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  چکیده
  
در تري الدین محمد مولوي، نامی مانا و نامی در عرفان اسلامی است؛ نامی که آوازة کمجلال  

اندوزي دارد که پر رنگ شدن آن یک، کم رنگی این یک را در پی گسترة دانش آموزي و دانش
  . داشته است

هاي مدرسی و کوشیم به این پرسش، پاسخ دهیم که آیا مولوي از دانشدر این رساله می   
       آیا از فقه و اصولش، حدیث و تفسیر، فلسفه و     ؟مند بوده استمکتبی روزگارش بهره

و نیز اگر دانشی  »؟پارسی خوابیده و عرب بیدار شده است«هایی اندوخته بوده یا نه، کلام، آموزه
  ؟اش چه اندازه استمنديآموخته بوده، میزانِ بهره

دست آمد که با زیر و رو کردن منابع نگارش یافته دربارة مولوي، این پاسخ بهن پرسش یدر پیِ ا
، در قرآنو در دانش فقه و اصول، مفتی؛ در دانشِ حدیث و تفسیر  او دانشمندي ذوفنون بوده

  .روزگارش برجسته بوده است
هاي مولوي، برجستگیِ حدیث در کتاب دانش، قرآنهاي ها، پس از آموزهدر میان این دانش   

حدیث به کار رفته و با وجود این 745کمابیش  مثنويتري دارد چرا که به عنوان نمونه در بیش
  .هایش، پژوهشی انجام نگرفته استدرستی یا سستیِ حدیث در

است که برآیند مثنوي هاي پرسش بنیادي در این پژوهش، میزان درستی یا سستی حدیث
هاي آماري و استقراء ریاضی، این شد که هایش با کمک روشنوشتنِ دو بخش دربارة حدیث

ري در یاد داشته است چرا که پیش هاي بسیادست بوده و حدیثمولوي در دانشِ حدیث چیره
ترین عنصر گونه که روشن است برجستهاز آشَنایی با شمس، خطیب و مفتیِ شهر بوده؛ و آن

هاي خطیب خوب، مندي از حدیث و سنت بوده و هست و از ویژگیخطابه میان مسلمان، بهره
ت و به راستی که اش اسداريِ حدیث و کاربرد آن در جايِ بایستهخاطري نیرومند در نگه

  .مولوي در سخنانش از این ابزار به خوبی سود جسته است
دانش کلامی که . هاي کلام ماتریدي تأثیر پذیرفته است وي در به کارکیريِ حدیث، از اندیشه

تر باورهاي انسان است که با جانش گره خورده؛ و این باورهاي دار سخن گفتن از بیشعهده
  .دهداش را سمت و سو میگیاوست که سخنش و حتا زند
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  گفتارپیش

 و مانند 1»قند مکرر«رازِ عشق است، نامش راه و همست که چون همباز هم سخن از مولوي   
پیري که در  2؛»آن چه آغاز ندارد، نپذیرد انجام«: آغاز و فرجام است که حافظ گفتعشق، بی

ست راه عشق که هیچش راهی«چرا که  3ها آگاه ولی باز هم سالک،نهایت راه است و به منزل
و حتا با گشتنِ هفت شهر عشق، چون چشمِ جان بگشاید، خود را در خمِ یک  4»کناره نیست

  .یابدکوچه می
شود، ها ساخته میها تا سالگردد، این مسیري که از ثانیهباز می »إلیه«است و  »الله«سان ان  

سازدش، عمري هاي بسیار میآفرینیهاي گوناگون و نقشعمر نام دارد؛ عمري که انسان با رنگ
گفتن، «: سخنِ شمس همین است که گفت پذیرد و سرِّکه با شنیدن آغاز و با شنیدن انجام می

چرا که شنواییم به دو گوش و گویا به یک زبان و  5؛»کَندن است و شنیدن، جان پروردن جان
ترین نشانۀ روي کنیم که این برجستهشان پیبشنویم و از بهترین به نیکیسزاوار است که 
  6.خردمندان است

  7آدمـی فـربه شود از راه گـوش   جانور فربه شود از حلق و نوش
خامی، پختگی و : هاي زندگی مولوي دربردارندة سه دوره استها تا سالثانیه هايدگردیسی   

هاي داشت با فراگیريِ دانش 8»رو به شهر و باغ و آبادي«اش که سوختگی؛ مرحلۀ خامی
  هاياش، در مسیرِ سیر و سلوك، آموزهپذیرد، در دورة پختگیرسی و مکتبی پایان میمد
  

                                                             
  یـلب، حرفمکرر گر چه نتوان گفت با آن نوش: اي است به این بیت محتشم کاشانیـ اشاره 1

  تـوان گفتـنام قنـد و مکـرر میلبـش را گفته                                                         
، تهران، میراث مکتوب، 1عبدالحسین نوایی، مهدي صدري، چ: ، تصحیحهفت دیوانمحتشم، کمال الدین، 

  . 1266، ص2ش، ج1380
شناختی منابعی که در متن رساله آمده است، در این جا دیگر مشخصات کتاب. ( 240ص، دیوانـ حافظ،  2

 .)شته شده استگفتار پس از پایانِ پژوهش نگاشود چرا که این پیشبیان نمی
 ).1همان، ص. (هاخبر نبود ز راه و رسم منزلـ به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید   که سالک بی 3
 . 57ـ همان، ص 4
  . 245، ص1، جمقالاتـ شمس،  5
 .از سوره زمر 18به آیه است اي ـ اشاره 6
  . 291، دفتر ششم، بیتمثنوي معنويـ مولوي،  7
، تهران، نگاه، 5محمد حقوقی، چ: ، گزینش از)گزیدة اشعار اخوان(شعر زمان ما ـ اخوان ثالث، مهدي،  8

 .93ش، ص1377



٢ 
 

اش آغاز پس از آشنایی با شمس، دورة سوختگی. آمیزدفانی در میهاي عرمذهبی را با اندوخته 
آتش « چنان که عطار گفته بود، توانستنهد و می 1»بازگشتراه سوم، راه بی«شود و پا در می

ولی  2اندبیان این فراز را از زبانِ عطار نادرست دانسته هر چند ».در سوختگان ِ عالم زند
  :سوختگیِ مولوي به اعتراف خودش راست و درست از آب درآمد

  3سوختـم من، سوخته خواهد کسـی    تا ز مـن آتـش زند انـدر خسَـی
  آتشم من، گر تو را شک است و ظن    آزمـون کـن دست را بر من بزن
  4آتشـم من گر  تـو  را  شـد مشتبـه    روي خود بر روي من یکـدم بنه

شنایی با شمس بود که از دست کتاب نهاد و در مسیر سازِ رباب افتاد؛ تسبیح از کف پس از آ
شد و در سلسلۀ زلف  »بازیچۀ کودکان کوي«سازي برداشت تا جایی که گذاشت و بانگ ترانه

  .دوست، چون موي
    ولی چنان که 5؛»کنندمندان هاج و واج شوند، مردم در موردشان شک میوقتی هوش«

اگر مقبول بود، به ردّ خلق، مردود نگردد و اگر مردود بود، به قبولِ خلق، «انسان : گفت قشیري
  6».مقبول نشود

یا آدمی عقایدش را پنهان «: انددو گونه ها بر پایۀ نظامِ اندیشیدن بهبه گفتۀ نیچه، انسان
داند و یا را نمی کند، مدار چرخ گردونکسی که جز این می. کند یا خود را پشت سرِ آنهامی

  7».مقدس است ]مجنونانِ[پرواییِ جزء فرقۀ بی
این چرخِ «اش و نیز با دانستنِ مدارِ چرخِ گردون، مولوي نیز با آشکار کردنِ اندیشۀ دیوانگی 

  .شد 9»یکبارگی در عاشقی پیچیده«شکست و  8»خوار را چنگال و دندانمردم
نامۀ عرفان اسلامی ها را دانشه شده است، آثاري که آنترِ آثار مولوي در این دوره نگاشتبیش   
را به  مثنويو حدیث، ابیاتی از  قرآندر هر کتاب تصوف، پس از «توان نام نهاد چرا که می

                                                             
  . 93اخوان ثالث، پیشین، صـ  1
 . 30بخش نخست رساله، ص: بنگرید بهـ  2
 . 1721، دفتر یکم، بیتمثنوي معنويـ مولوي،  3
 . 1351ـ52هايـ همان، دفتر دوم، بیت 4
 . 117، صفراسوي نیک و بدـ نیچه،  5
 . 534ش، ص1384، تهران، علم، 1رینولد نیکلسون، چ: ، تصحیحالاولیاء ةتذکرالدین محمد،  ـ عطار، فرید 6
، تهران،      1علی عبداللهی، چ: رودریگز زفرانسکی، ترجمه: ، انتخابنیچه براي معاصرانـ نیچه، فردریش،  7

  . 79ـ 78ش، صص1383نشر مرکز، 
 . 532، صکلیات شمس تبریزيـ مولوي،  8
  . 530ـ همان، ص 9
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خود را  مثنوي معنويو  دیوان شمس تبریزي داشتن«با توان میو  1»اندعنوان شاهد نقل کرده
  :و به گفتۀ صائب تبریزي 2دانست؛ »نیازهاي عرفانی زبان فارسی، بیاز همۀ کتاب

  خواهیم صائب هست در دیوانِ اوهر چه می
  3با کــلامِ مـولـوي ز اشعـارِ عالـم، فارغیـم

  :و یا این گفتۀ قاسم انوار
  گـر  ره صــورت  روي !اي برادر

  تا قیامت بـوي  معنـی  نشنـوي
  جانِ جاویدان اگر خواهی، بخوان

  4مـعنـــويِ   مـولـويمـثنـويِ  
  رود و هماره روي سوي مسائل ابدي دارد ومولوي در آثارش از مسائل ادبی، بسیار فراتر می

  هاي دانشی که و حدیث، سرشار است؛ این گزارهقرآن این ویژگی از آن روست که آثارش از 
خویش روزگار  ي در گسترة دانش و فرهنگهاي وگرِ بزرگیدر آثار مولوي آمده است، نشان

   هاآمده و وي در آن دانشمثنوي هایی که به ویژه در واپسین یادگارِ ماندگارش، است، دانش
         اي بههاي بالاي علمی دست یازیده بوده است و از این روست که اگر از هر گوشهبه رده

ها و مقالهها، یابیم و گواه سخنم، بسیاريِ کتاباي براي پژوهش میآن بنگریم، چشمه
       ولی میانِ همۀ این 5.هاي گوناگون دربارة مولوي و آثارش استها به زبانسخنرانی

     ها، آن چه بیش از همه پیشِ چشم پژوهندگان بوده، دورة سراسر توفانیِ زندگیِنگاشته
  .اش بوده استمولوي و روزگار دیوانگی

شود که چه بسا مخالف این سخن، چنین می، مفهومِ »لا اصل لها ةرب شهر«: اندگفته   
اي است که شناختهاي که بن و بنیاد استواري دارد؛ زندگیِ دانشی مولوي نیز کمشناختهکم

از «و کیفیت دارد؛ و زیباییِ پژوهش این است که  6سیطرة کمیت ،اش بر آندورة پایانیِ زندگی
بخشد، خشنود کند، آرامش میمیچیزي ناشناخته به چیزي شناخته باز پس رفتن، سبک 

  7».دهدکند و افزون بر اینها احساسِ قدرت میمی

                                                             
 . »سی و پنج«سبحانی، ص . توفیق هـ : ، به اهتماممثنوي معنويـ مولوي،  1
  . 20ص، زبور فارسیـ شفیعی کدکنی،  2
 .2651، ص5ش، ج1364چا، تهران، علمی و فرهنگی، محمد قهرمان، بی: ، به کوششدیوانتبریزي، ـ صائب 3
و نیز بنگرید  341ش، ص1337چا، تهران، کتابخانۀ سنایی، سعید نفیسی، بی: ، تصحیحکلیاتـ انوار، قاسم، 4

  . 320ص: مین درونمایهاي با هبه قطعه
 . 42رساله، صبخش نخست این : ـ بنگرید به 5
 .زمانسیطرة کمیت و علائم آخر اي است به نامِ کتابی از رنِه گنون با عنوانِ ـ اشاره 6
 . 72، صهاغروب بتـ نیچه،  7
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اي است، در چهار بخش سازمان نامه، افزون بر بخشِ کلیات که بایستۀ هر پایاناین رساله   
هاي به کار یافته است؛ نخست به زندگی دانشی مولوي پرداخته شده و در پس از آن، حدیث

. ِ فروزانفر، بازخوانی و بازیابی شده استاحادیث مثنويبر پایۀ مثنوي رفته در دفتر یکم و دومِ 
  سنی رجالیانِ، از دید مثنويهاي در بخشِ پسین به بررسیِ کمابیش یک سوم از حدیث

   
  ایننکتۀ گفتنی دربارة این دو بخش این است که تا جایی که در توانِ . کوشیده شده است

 به منابع روایی و رجالی شیعی نیز اشاره شده است مثنوي هاي فقیر بوده است، دربارة حدیث
         هايِ حدیثی میان این دو پوشانیو بازخوانیِ هم »تقریب مذاهب«تا گامی در راستاي 

ن. اسلامی باشد گروههايمایۀ باورها و اندیشهدر واپسین بخش از مذهبِ کلامی مولوي که ب    
  .او در آثارش و به ویژه در کاربرد حدیث و سنت است، سخن گفته شده است

  سخنی با خوانندگان   
خوانند و سپس مقدمۀ آن کنند؛ نخست، متن آن را میبار مطالعه می ها هر کتابی را دوایرانی«
کوب گفتۀ زرینو به 1؛»کنند باید یک بار دیگر هم آن را مطالعه کننددر نتیجه احساس می. را

یاب، وقت خود را در مطالعۀ آن چه خوانندة کنجکاو و نکته«گفتار است که با خواندنِ پیش
  .دهدبر باد نمی 2»فایده استمبتذل و بی

نویسد الا که چون روز دیگر آید چنان ندیدم که هیچ کس کتابی نمی«: عماد کاتب گفته است
ودي، بهتر گشتی و اگر فلان کلمه بر آن افزوده اگر فلان سخن چنان ب: در آن بنگرد، گوید

  3.»تر آمديشدي، نیک
این رسالۀ پر کم و کاست نیز از این قاعده برکنار نیست و تیغِ دادمنشانۀ خوانندگان است که 

  4»فی قلوبهم مرض؛«که  کسانیتواند آن را در سامانی بهتر بپروراند و نه پتک ددمنشانۀ می
خصومت  جاهلان است که چون به دلیل از خصم فرومانند، سلسلۀسنت «چرا که این 

بخوانند و نه با  »مدارا«امید دارم که خوانندگان، این نوشته را با از همین روي،  5»بجنبانند
  .که به گمانم شرط مدارا، عدل است و انصاف و شرط مروت، فضل است و الطاف ؛»مروت«

و به  6»آن مرد زد   بر نمد کی زد، که بر آن گَرد زد بر نمد، چوبی اگر«: دانم کهو خوب می
  7».یابی فقطانتقاد یعنی عیارسنجی و ارزشیابیِ یک چیز و نه این که عیب«گفتۀ خرمشاهی، 

                                                             
  . 36، صهاي دلپارهـ رستگار، پرویز،  1
 . 2شاهنشاهی، ص2536جا، سازمان انتشارات جاویدان، ، بی7، چدو قرن سکوتکوب، عبدالحسین، ـ زرین 2
 .گفتارـ همان، پیش 3
 . 10ـ سورة بقره، آیۀ  4
 . 168، صکلیاتـ سعدي،  5
 . 4012دفتر سوم، بیت، مثنوي معنويـ مولوي،  6
 . 303، صحافظ حافظۀ ماستـ خرمشاهی،  7
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  غش باشدنقد صوفی نه همه صافیِ بی
  1اي بسا خرقه که مستوجبِ آتش باشد

  
  

  :دارم این استدانم و باور تر و بهتر از همه چیز میو چیزي را که  بیش
  سامان راوان منِ بیـخ سرانشاه شوریده

  خردي از همه عالم، بیشمز آن که در بی
  اعتقـادي  بنمــا  و  بگــذر  بهـرِ  خـدا
  2تا در این خرقـه ندانی که چه نادرویشـم

حضرت مولوي،  ،در آن )ش1380(ها پیشست که سالاز شعري فرجامیِ سخن، چند بیتنیک
  .»مقبول افتد و در نظر آید«ام؛ امید که را سپاس گفته 3»االله الکبري کلمة«

  ام، دیوانه از شورِ کلامِ مولويدیوانه
  ام، پروانه از نورِ مقامِ مولويپروانه

  پاره کنزنجیرها را پاره کن، شب را پر از مه
  غم را به عشقت چاره کن، با یک دو جامِ مولوي

  ان میانِ لامکانیاهو زنان در بزمِ جان، رقص
  گویم یکی، جویم یکی، شعرم غلامِ مولوي

  کرانِ کهکشانآسمان، تا بیاز آن سوي هفت
  رود نام و مرامِ مولويپیچیده و خوش می

  4»!باده بگردان ساقیا ؟من از کجا، پند از کجا«
  مطربا آواز ده شعرِ تمامِ مولوي !هان

  
  

  ر.م                                                                                           
                                                                     1/5/1390  

  
   

                                                             
 . 123، صدیوانـ حافظ،  1
  . 265ـ همان، ص ٢
نثر و شرح مثنوي گولپینارلی، : بنگرید به. ـ  فرید کام، استاد گولپینارلی، مولوي را با این وصف ستوده است 3

 . 21، ص1، جمثنوي شریف
  .امخجستگی و فرخندگی در این شعر تضمینش کردهست از  مولوي که به خاطرِ ـ بیتی 4
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  بخش نخست
  کلیات
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  ـ موضوع پژوهش1ـ1

نامور گشته است، کتابی  »قرآن در زبان پهلوي«و  »عجمقرآن «مثنوي مولوي که از دیرباز به    
هاي اش در ردیف آثار منظوم و عرفانی ، سرشار از آگاهیاست که به رغم ظاهر طبقه بندي

 ...و حدیث، اسلامی مانند فقه، تفسیر هايگوناگونِ دانشهاي اش در حوزهگوناگون سراینده
وي و نقد و بررسی آنها از مثن هايحدیثهایی از نمونهپژوهش در ، نامهرویکرد این پایان. است
  .سندي و دلالی است زاویۀ

  

  ـ پیشینۀ پژوهش2ـ1

. هاي بسیار و پرشمار بر خود دیده استها و تصحیحها ، تعلیقمثنوي کتابی است که شرح   
 اصلی این سه دسته اثر، بررسی نکات ادبی و عرفانی این دیوان بزرگ شعري استالبته رویکرد .

نگاشته و در  »احادیث مثنوي«کتابی با نام  تنها در میان معاصران مرحوم بدیع الزّمان فروزانفر
و  اي نوآن چه در این پایان نامه پدیده.آن به گردآوري روایات شش دفتر مثنوي پرداخته است

 باشدنقّادانه و تحلیل مدار به اسناد و متون این روایات می کاري بدون پیشینه است، نگاه.  

  

  ها و اهداف پژوهشـ انگیزه3ـ1

 ها و آثار ادبی ایرانیانیابی فرهنگ دین به سرودهبررسی راه -1

 پرده برداري از جامعیت و شخصیت علمی مولوي  -2

 هاي ِ مطرح شده در مثنوي گونیِ آموزهگیري گونهپی -3

 حدیث اهل سنّت گزینش کامیاب مولوي در گسترةادن نشان د -4
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  ـ اهمیت و ارزش پژوهش4ـ1
  
ادي احادیث مثنوي و اند، نقّبا آن که از مثنوي بسیار گفته و زوایايِ آن را  فراوان کاویده   

اي پنهان و بازخوانی نشده و هم براي ادبیات پژوهان و علمی آنها هم، گوشه بررسی وزنِ
اي در واقع این پژوهش که به نوعی بین رشته. میوه اي نوآمد و خوشایند استپژوهان ، حدیث

ند خواهد رشته علوم حدیث کارآمد و سودم هم پارسی  و هم براي دانشجویان ادبیات ،است
 .بود

  

  هاي پژوهش  فرضیهـ 5ـ1

 اهلِحدیثی ارزنده و ارزشمند اسانید احادیث مثنوي عموماً معتبر و برگرفته از منابع  -1
 .سنّت است

این دست روایات به  سند احادیث قدسیه ، آن چه مولوي ازنامبرداريِ سستیِ به رغم  -2
 . کار گرفته است، عموماً معتبر و اصیل است

الشعّاع محتواي احادیث مثنوي جدا از این که رنگ و سوي عرفانی دارند، تحت -3
 .    مولوي هستند هاي اشعري گرایانۀها و آموختهاندیشه

 

  ـ روشِ پژوهش6ـ1

اي و تحلیل محتواي مطالب به دست آمده از مصادر و منابع انجام این پژوهش، کتابخانه شیوة   
هاي دفترِ حدیثآماري از شش دفتر مثنوي،  ۀما در این پژوهش به عنوان جامع. گوناگون است

  .  و تحلیل و بررسی می نماییم برگزیدهرا  یکم و دوم
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  دومبخش 

  پژوهیمولوي
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 درآمد    

دانم که اگر از اشتقاق لغت آغاز کنم و توضیح دهم می «:آغازددانی کتابش را چنین میفلسفه   
که فلسفه لفظی است مرکب از دو کلمۀ فیلا و سوفیاي یونانی برخی از خوانندگان محترم از 

  1».فرط تکرر مطلب یقۀ خود را پاره خواهند کرد
    ر خواننده و را براي ه ـ پارگی یقه ـ نیز همین مشکل 2نامۀ مولويزیستدر پژوهش 

هاي گفتار، نوشتار و و زیبایی 3»نکو رو تاب مستوري ندارد«آورد چرا که گري پیش میپژوهش
این  افزون بر. کردار مولوي بر هر کس که حتا کمی با ادب پارسی آشناست، پوشیده نیست

منابع و مدارك دربارة مولوي آن قدر فراوان و فراگیر است که گاهی آدمی را در گسترة پژوهش 
و برتري نهادن یکی بر  سنجیهمبه حیرانی و سر درگمی دچار می نماید و گاه آدمی در 

اي از اش در پردههایی از  زندگانیهر چند که هنوز هم گوشه 4.شوددیگري گرفتارِ دشواري می
، چگونگی نخستین روزش زادهاست، به عنوان نمونه راز ، نهان و بر سرِ آن ناسازيرمز و 

تبریزي ، درستی یا نادرستی دیدارش با سعدي ، تأثیر پذیرفتن یا نپذیرفتنش با شمس دیدارش
  ... .از ابن عربی و 

آید می شنود، نخستین چیزي که به یادشمولوي را می همیشه جاویدانِ امروزه هر کس نامِ   
از تبتُّل تا «زندگانی اش یعنی اي از هشوریدگی و دیوانگیِ وي در شعر و عرفان است که با دور

عقلِ دور « هاندوزيِ او که در این دورفرزانگی و دانش در پیوند است؛ ولی شریعت مداري، »فنا
      اشنگینباشد و در سایۀ قباب غیرت دیواگان آشکار ، شاید بر همآزموده استرا  »اندیش

  انسان ها در زمینه هایی جز دانش آموزي و  گاه پر رنگ شدن ویژگی « که کم رنگ مانده باشد

                                                             
  .15شاهنشاهی، ص  2536، تهران، خوارزمی، خرداد  1، چفلسفه چیست؟ ـ بزرگمهر، منوچهر،  1
ن گونه بیان شده یبه فارسی نیز بد هابرگرداننامند که در برخی می) به کسر میم(مولوي را مولانا  ،ـ ترك ها ٢

، تهران، پاژنگ،  1، چ زبان و ادبیات فارسی در قلمرو عثمانی حمد امین،م ریاحی، :بنگرید به. است
  . نقل قول هاي مستقیم، مولوي نوشته شده است نه مولانادر در این نوشتار مگر .  91ش، ص1369

،  6مدرس گیلانی، چآقامرتضی : ، تصحیح مثنوي هفت اورنگـ جامی ، نورالدین عبدالرحمان بن احمد ،  3
  . 592ش، ص 1380گلستانِ کتاب، بهاربی جا، 

 . 42ش، ص 1378، تهران، مروارید ،  1، چخاکستر هستیـ محجوب، محمد جعفر،  4
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  1» ... .افکنداي سنگین و نفوذ ناپذیر در برابر دیدگان آیندگان میدانشوري، پرده
چیزي که بزرگان نیز می توان یافت؛ یعنی ناموري به از این جستار را در زندگانی بسیاري دیگر 

  .کنیماشاره می به عنوان نمونه به برخی از آن بزرگان. در زمانِ خود به آن نامبردار نبوده اند
، استاد تجوید، ترتیل، قرائت شناسی، ترجمه، 3داناي نحو و لغت 2آگاه به ادب عرب،حافظ؛ 

 زمخشري رجانی و جار االلههاي عبدالقاهر جو دلبستگی بسیاري به کتاب 4تفسیر و تأویل بوده
، آن انداي نزدیک به آنان پرداختهنویسیِ بزرگان در دورهنامهکسانی که به زیست 5.داشته است

 شناس برجسته راو یک قرآن گویند که گویی یک فقیه، یک حکیممی سخنگونه دربارة او 
بوده مواقف و در کلام، شاگرد قاضی عضدالدین ایجی صاحب  7دانستهمی فلسفه  6؛ستایندمی

  8 .است
 صبح ها نزد بوعلی تفسیر قرآن می خوانده، و نزدیک ظهر علم اصول و «ابوسعید ابوالخیر؛ 

می خواند؛ در ادب ) مختلف و متفق(ري فقه تطبیقی نزد ابوعبداالله خضْ 9.»ها اخبار رسولعصر
   11.، سی هزار بیت شعر عرب جاهلی در یاد داشت 10هاي فراگیري شدهعرب داناي آگاهی

  
                                                             

، تهران، هستی نما، پاییز  1،چ سه گفتار در تفسیر، قرائت و تدوین قرآن کریمـ رستگار، پرویز ،  1
  .  151ص ش،1388

، )مجموعه مقالات کنگره بین المللی بزرگداشت حافظ(سخن اهل دلگروهی از نویسندگان،  :بنگرید به ـ ٢
، صص »حافظ و ادب عرب «حسینی، سید محمد، : ش، مقاله1371پاییز ، ملی یونسکو در ایران ، کمیسیونِ 1چ

 . 355ـ  329
  .  73ش، ص1382، تهران، قطره ،  1، چحافظ حافظۀ ماست ـ خرمشاهی، بهاءالدین،  3
 . 45ص  و  66ـ  همان ، ص 4
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